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Abstract
Interaction with the People of the Book is necessary despite the many differences in beliefs 
and rulings, and it is not specific to living in an Islamic society. Although the origin of these 
distinctions is a difference in creed, it can only be resolved through jurisprudential rules and 
foundations. By using general principles and rules, Shiite jurisprudence has the capacity to 
remove many obstacles to these interactions in order to facilitate interfaith dialogue and social 
interactions. One of the main and problem-solving rules for this issue is the jurisprudential rule 
of obligation. It means to accept and make someone accept the rulings that the religious people 
believe in, even if it is against Shiite jurisprudence. The scope of this rule covers various juris-
prudential subjects such as sale, lease, endowment, divorce, marriage, inheritance, and blood 
money. The rule is not limited to the differences between Shiites and other Islamic sects but 
also applies to the followers of other religions, especially the People of the Book. There is no 
doubt that by solving the obstacles of personal and social life in various fields, the ground for 
inter-religious dialogue and presenting the rich logic of the Quran and Islam is also provided. 
Therefore, it is necessary to examine the rule of obligation, its meaning, evidence, and exam-
ples as a law that opens the way for inter-religious social relations from various aspects. Hence, 
the present article deals with this topic.
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چکیده
ضرورت تعامل با شـهروندان اهل کتاب با وجود اختلافات فراوان در اعتقاد و احکام شـرعی، ضروری 
گرچـه خاسـتگاه ایـن اختلافـات اختـلاف در  اسـت و اختصاصـی بـه زندگـی در جامعـه اسـلامی نـدارد. ا
عقیده اسـت ولی فقط از طریق قواعد و مبانی فقهی حل شـدنی اسـت. فقه شـیعه ظرفیت هایی دارد 
کـه می توانـد در قالـب اصـول و قواعـد کلـی، بسـیاری از موانـع این تعامـلات را از میان بردارد تـا علاوه بر 
آسان سـازی تعامـلات اجتماعـی، زمینـه گفت وگوی بین الادیانی را نیـز فراهم کند. یکی از قواعد اصلی 
و راه گشـا در حـل ایـن مسـئله، قاعـده فقهیـه الـزام اسـت. مدلـول قاعـده الـزام، پذیـرش و نیـز پذیراندن 
گرچـه برخـلاف فقـه شـیعه باشـد. قلمـرو جریـان  احکامـی اسـت کـه صاحبـان ادیـان بـه آن معتقدنـد، ا
قاعده الزام، ابواب گوناگون فقهی همانند بیع، اجاره، وقف، طلاق، نکاح، ارث و دیات اسـت. قاعده 
بـه اختلافـات مذهـب شـیعه بـا سـایر مذاهـب اسـلامی اختصاص نـدارد، بلکه نفـوذ احـکام هر صاحب 
دینی را که متیقن آن اهل کتاب اند شامل می شود. تردیدی نیست که با حل موانع زندگی شخصی و 
اجتماعی در عرصه های گوناگون، زمینه برای گفت وگوی بین الادیانی و مطرح کردن منطق بلند قرآن 
و اسلام نیز فراهم می شود. با این بیان، بررسی قاعده الزام به عنوان قانونی راه گشا در روابط اجتماعی 
گـون، از جملـه مدلول قاعده، مدارک قاعده و مصادیق تطبیقی قاعده در  بین الادیانـی از جوانـب گونا

پژوهشی مستقل ضروری است. مقاله پیش رو عهده دار این موضوع است.
کلیدواژه ها: اهل کتاب، قاعده الزام، عقود، ایقاعات.
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یقدیش

یکـی از ضرورت هـای امـروز در جهـت زدودن شـبهات فکـری غیرمسـلمانان دربـاره اسـلام و 

شناسـاندن آموزه های اسـلام به منظور فراهم شـدن فرصت مقایسـه میان دین اسـلام با دیگر 

ادیان برای غیرمسـلمانان، فراهم آوردن زمینه های گفت وگوهای بین الادیانی اسـت. از موانع 

گفت وگو میان ادیان در رسیدن به حقیقت، مسائل مربوط به روابط شهروندی و اجتماعی 

اسـت کـه نفـوذ عقـود و ایقاعـات اهـل کتـاب از جملـه آنهاسـت. ایـن مسـائل در خـور توجـه 

اگرچـه خاسـتگاهش دیـن اسـت ولـی فقـط به مـدد ظرفیت های فقه حل شـدنی اسـت، زیرا 

این موضوع که دامنه آثارش به مباحث الاهیاتی هم کشیده می شود موضوعی فقهی است. 

، حل آن نیز به مدد فقه است و با گفت وگو و ترسیم راهکارهای صحیح با مبانی  از همین رو

درست و محکم، برخی از موانع تعاملات اجتماعی و حقوقی بین مسلمانان و اهل کتاب 

برطرف و تا حدودی زمینه گفت وگو در امور ادیانی فراهم می شود.

فقه شیعه با قواعد و دستورهای ویژه ای نحوه تعاملات بین الادیانی در حوزه های گوناگون را 

به طور دقیق و با مبانی علمی ترسیم کرده است. یکی از این قواعد فقهی که قاعده نگاران 

بررسی کرده اند و همچنان نیازمند بررسی است »قاعده الزام« است.

بسیار پیش می آید که در زندگی اجتماعی، شهروندان مسلمان با ضرورت هم زیستی اجتماعی 

با غیرمسلمانان روبه رو می شوند، اما در همین زندگی اجتماعی، از نظر احکام و قوانین شرعی 

ناسـازگاری هایی وجـود دارد کـه گاه برخـی تعامـلات را بـا پرسـش مواجه می کند. مثلاً شـهروند 

شیعه به هنگام معامله، طلاق، ارث و مانند آن، طرف مقابل را مطابق احکام دینش ملزم به 

پرداخت مال یا ملزم به ضمان در معامله ای می داند، ولی بر اساس مکتب فقهی خودش آن 

شخص را ملزم نمی داند. یا در واقعه ای بنا بر مذهب اهل سنت، حکم واقعه صحت است، 

اما بنا بر مذهب شیعه بطلان است. در فقه امامیه این بحث و حکم فقهی اش، یعنی حکم 

مواجهه با صاحبان ادیان، به ویژه اهل کتاب، در ابعاد گسـترده زندگی شـهروندی ذیل قاعده 
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الـزام مطـرح شـده و بسـیاری از فروعـات فقهـی در عقود و ایقاعات را فقهـا در این باب بحث و 

بررسی کرده اند. قاعده الزام ناظر به این اختلافات، و در صدد بیان راه حل این اختلافات است. 

مدلولی که فقها در ابواب گوناگون فقهی از این قاعده به  دست  آورده اند، حکم به صحت عقود 

و ایقاعات و معاملاتی است که صاحبان مذاهب و ادیان گوناگون منعقد کرده باشند. البته 

منظورمان از معاملات، معامله به معنای خاص معامله )یعنی داد و ستد( نیست، بلکه شامل 

معامله به معنای وسیع آن، مانند ارث، دیه و امثال آن، می شود. با این مقدمه، پیش از ورود به 

محتوا، مثال هایی از عقود و ایقاعات ذکر می کنیم.

یثیلنپشلنپءنعقاد

بنا بر فتوای شـافعی، برای کسـی که چیزی را با توصیف و بدون رؤیت خریداری کند خیار 

رؤیت ثابت اسـت، اگرچه مبیع مشـتمل بر تمام اوصافی باشـد که بایع آن را توصیف کرده 

است. حال اگر شخصی شیعی از شخصی شافعی مذهب، متاعی را با توصیف فروشنده 

خریـداری کنـد و سـپس، مبیـع را ببینـد برای طرف شـیعی به حکـم قاعده الزام خیـار رؤیت 

ثابت است، اگرچه مبیع مشتمل بر وصف مذکور بوده باشد )خویی، 1410: 424/1 و 425(. 

همچنین، بنا بر آرای شافعی، برای کسی که در معامله مغبون شده باشد خیار غبن ثابت 

نیست. حال اگر شخصی شیعی از شخصی شافعی متاعی خریداری کند بعد معلوم شود 

شخص شافعی در معامله مغبون است شخص شیعی می تواند شافعی را ملزم به پذیرش 

معامله کند و در نتیجه شافعی حق فسخ معامله نداشته باشد )همان: 425/1(.

یثیلندشمنپءنپمقیعیق

اگر مردی همسـرش را در یک مجلس سـه بار طلاق دهد یا با یک لفظ او را سـه طلاقه کند، 

مثلاً بگوید: »انت طالق ثلاثاً«، این طلاق از نظر فقیهان شیعه باطل است، حتی از نظر فقه 
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شیعه این طلاق جایگزین یک طلاق هم نمی شود، ولی از نظر اهل سنت، صحیح است و 

طلاق غیررجعی هم محسوب می شود. حال اگر مردی که مذهب سنی دارد همسرش را در 

یک مجلس سه طلاق داد آیا مرد شیعی با این زن می تواند ازدواج کند، در حالی که شیعی 

قائـل بـه بطـلان ایـن طـلاق اسـت؟ یـا اگر زوجـه ای که سـنی او را در مجلسـی سـه طلاقه کرده 

اسـت شـیعه باشـد آیا می تواند با مرد دیگری ازدواج کند؟ بنا بر مدلول قاعده الزام، حکم به 

درستی این طلاق می شود و هم مرد شیعه می تواند با آن زن ازدواج کند و هم زن اگر شیعه 

باشد می تواند با دیگری ازدواج کند. شهید ثانی در این باره ادعای اجماع کرده است؛ وی 

پـس از مطرح کـردن ایـن فـرع فقهـی و ذکـر روایاتـی که در واقـع، این روایات، مسـتندات قاعده 

الزام است، می نویسد:

فرقی نمی کند در حکم کردن در برابر مخالفین، به واقع شدن و صحت آن چیزی 

که  مادامی  باشد  کردن  یا غیر سه طلاق  باشد  کردن  دارند سه طلاق  باور  آنان  که 

کردن طلاق بر  شرائطش نزد شیعه تام نیست ولی نزد آنها تام است، همانند معلق 

گرفتن یا طلاق در حال حیض، یا طلاق به  شرط، یا واقع شدن طلاق بدون شاهد 

وسیله قسم یا با کنایه در حالی که نیت طلاق هست و ظاهر اصحاب اجماع بر این 

حکم است« )شهید ثانی، 1403: 96/9(.

بحرانی هم، بعد از گزارش اخبار و فتوای فقیهان شـیعه بر اینکه این طلاق صحیح اسـت، 

( و روایات نیز بـر آن دلالت  می نویسـد: »آنچـه اصحـاب ذکـر کرده انـد )صحت طلاق مذکـور

دارد، هیـچ اشـکال در ایـن مطلـب نیسـت، عـلاوه بـر ایـن روایـات، اجمـاع هـم ادعـا شـده، 

همان گونه که شهید ثانی در مسالک این اجماع را نقل کرده است« )نجفی، بی تا: 243/25(.

نجفی هم در بحث طلاق مخالف، در ذیل عبارت شرایع که می گوید اگر مخالف سه طلاق 

داد بر او لازم است پای بند باشد و بنا بر اعتقاد ما این طلاق صحیح است، می نویسد: »لانّ 

ذلک دینه مضافاً الی الاجماع بقسمیه علیه؛ زیرا که وقوع این طلاق، اعتقاد اوست، علاوه 
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بر اینکه اجماع محصل و منقول بر این مسـئله وجود دارد«. سـپس روایاتی را که مسـتندات 

قاعـده الـزام اسـت و مـا آنهـا را مسـتقلاً مطرح خواهیـم کرد می آورد و می نویسـد: »بل مقتضی 

خبر الالزام انه یجوز لنا تناول کل ما هو دین عندهم؛ بلکه مقتضای روایت الزام این است که 

بر ما جایز است بهره مندی از هر چیزی که آنان طبق باورشان صحیح می دانند« )همان(.

یثیلنوامنپءنپمکیم

بنـا بـر مذهـب اهـل سـنت، زوجـه از جمیع ماتـرک میت ارث می بـرد، خواه آن امـوال پول نقد 

باشد یا اموال منقول یا غیرمنقول یا زمین؛ اما بنا بر مذهب شیعه زوجه از زمین ارث نمی برد، 

نه از عین زمین و نه از قیمت زمین و فقط از قیمت توابع و ملحقات زمین، مانند درختان، 

، محـل  ارث می بـرد )خویـی، 1410: 425/1(. البتـه بی بهرگـی زن از زمین هـای مانـده از شـوهر

اختـلاف فقیهـان شـیعه اسـت، ولـی بـا وجـود اختـلاف، قـدر متیقنـی وجـود دارد کـه آن قـدر 

متقین، مشمول قاعده الزام است؛ توضیح مطلب آنکه، بین فقهای امامیه درباره محرومیت 

(؛ یکـی اینکـه ایـن  زن از زمین هـای مانـده از زوج، دو فتـوا وجـود دارد )بـه غیـر از فتـاوای نـادر

بی بهرگی ویژه زنانی است که فرزندی از شوهری که مرده است نداشته باشند. شیخ طوسی 

در نهایة )طوسی، 1400: 462(، محقق در شرائع )حلی، 1408: 835/4(، شهید اول در دروس 

، بی تا: 230( این رأی را پذیرفته اند. )عاملی، 1417: 358/2( و لمعه )همو

در مقابل، برخی به صورت مطلق، زن را از زمین مانده از شوهر محروم می دانند، چه فرزندی 

از آن شـوهر داشـته باشـد و چه نداشـته باشـد. شیخ طوسـی در خلاف بر این مسئله ادعای 

اجمـاع کـرده اسـت، زیـرا بـدون قید و به طور مطلق گفته اسـت: »زن از منـزل و زمین، چیزی 

ارث نمی بـرد. در ایـن حکـم، فقهـای اهـل سـنت همگـی مخالف انـد و گفته انـد بـرای زن 

از جمیـع اینهـا میراثـی اسـت. دلیـل مـا در ایـن حکـم، اجمـاع فرقـه حقـه امامیه و اخبـار فرقه 

اسـت« )طوسـی، 1407: 116/4(. حلبـی در کافـی )حلبـی، 1403: 374(، ابن ادریـس در سـرائر 
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ـی، 1410: 259/3( از جملـه طرفـداران ایـن نظریه انـد. نجفـی معتقـد اسـت 
ّ
یـس حل )ابن ادر

قـول دوم را بسـیاری از فقیهـان هماننـد کلینـی، مفیـد، سـید مرتضی، شـیخ طوسـی، حلبی، 

ابن ظهره، حلی و جماعتی از متأخران پذیرفته اند )نجفی، بی تا: 211/39(.

به هر حال، اگرچه بین فقهای شیعه دو قول مشهور وجود دارد، اما محرومیت زنی که فرزند 

نـدارد از زمین هـای مانـده از شـوهرش را همـه فقیهان امامیه پذیرفته اند. حال اگر زنی شـیعه 

باشد، و شوهر سنی اش بمیرد و فرزندی نداشته باشد، اگرچه بنا بر باور فقیهان شیعه، این 

زن از زمین ارث نمی برد، ولی بنا بر فقه اهل سنت، از زمین ارث می برد. حال با مدلول قاعده 

الزام، ارث بردن این زن از زمین های مانده از این شوهر جایز خواهد بود.

قسب نایعدهنپل پمنبینوییخنااپعدنفقهیش

قاعده الزام، قواعد دیگر را با نظارتی که به آن ادله دارد تفسیر می کند و از این جهت که ناظر 

و مفسر ادله و قواعد دیگر است بر آن ادله، حاکم خواهد بود. زیرا مثلاً بنا بر فقه شیعه، طلاق 

بدون دو شـاهد عادل باطل اسـت. حال قاعده الزام می گوید اگر شـخص سـنی یا مسیحی 

بدون شاهد طلاق دادند شیعه می تواند با آن زن ازدواج کند. روشن است که چنین لسانی 

لسان مفسر است. یعنی ضمن نظارتی که دارد چیزی را به ادله اولیه می افزاید، به این بیان 

کـه اگـر گفتـه شـده طـلاق بـدون شـاهد باطل اسـت به طـلاق شـیعه اختصـاص دارد، اما اگر 

سنی چنین طلاقی داد صحیح خواهد بود.

یدپیکنایعدهنپل پم

قاعـده الـزام از قواعـد منصـوص فقهـی اسـت؛ زیـرا مضمـون ایـن قاعـده در روایـات گوناگـون 

کیـد شـده اسـت و حتـی لفـظ »الـزام« که عنوان قاعده اسـت در ایـن روایات  تأییـد و بـر آن تأ

به آن تصریح شده است. در کتاب های فقهی و قواعد فقهیه به دو مدرک برای قاعده الزام 



70 / ا شنوننیینپدمیقر،نویلنمیءدنم،نهمییهنبیس نشنمکم

اسـتدلال شـده اسـت: اجمـاع فقهـا و روایـات. روشـن اسـت کـه بـا وجـود روایات، ایـن اجماع 

مدرکی خواهد بود و اجماع مدرکی، چنان که در جای خود ثابت شده است، کاشف مستقل 

از قول معصوم نیست و نمی تواند مدرک مستقلی برای حکم به شمار آید. قاعده نگاران فقهی 

نیز به مدرکی بودن این اجماع اشاره کرده اند )بجنوردی، 1419: 179/3؛ مکارم شیرازی، 1411: 

ع( است. پیش از بررسی روایات باید  159/2(. بنابراین، تنها مدرک قاعده، روایات اهل بیت )

نکتـه ای را یـادآور شـویم و آن اینکـه روایاتـی را کـه درباره قاعده الزام در ابواب فقهی وارد شـده 

است از نظرهای گوناگون می توان تقسیم بندی کرد. یکی از این تقسیم ها این است که این 

روایـات برخـی در نفـوذ احـکام مخالف فقه شـیعه از مسـلمانان، یعنـی از مذاهب چهارگانه 

اهل سـنت، ظهور دارد، اگرچه ممکن اسـت کسـی ادعای عمومیت هم بکند. بخش دیگر 

درباره نفوذ احکام همه ادیان و مذاهب، اعم از مسـلمان و غیرمسـلمان، به ویژه اهل کتاب 

است. از هر دسته به ذکر چند نمونه بسنده خواهیم کرد.

یشپمیترنپءندوتشنقخس 

روایـت اول روایـت علـی بـن ابی حمـزه اسـت کـه متنـش چنیـن اسـت: »انـه سـأل ابـا الحسـن 

علیه السلام عن المطلقة علی غیر السنة أی تزوجها الرجل؟ قال الزموهم من ذلک ما الزموه 

انفسهم و تزوجوهن فلا بأس بذلک« )حر عاملی، 1409: 15، کتاب الطلاق، ابواب مقدماته و 

ع( درباره زن مطلقه ای که بر اساس  شرائطه، باب 30، ح5(. علی بن ابی حمزه از امام کاظم )

ع( طلاق داده نشـده اسـت پرسـید که: آیا ازدواج با چنین شـخصی جایز  سـنت اهل بیت )

اسـت؟ فرمـود آنهـا را ملـزم کنیـد بـه آنچـه خودشـان را بـه آن ملزم می کننـد و با زنانی که سـؤال 

کـردی دربـاره آن، ازدواج کنیـد؛ اشـکالی در آن نیسـت. ایـن روایات را غالباً حمل بر مذاهب 

اهـل سـنت می کننـد ولـی اسـتفاده عمـوم، حتـی اهـل کتـاب، از لفـظ »المطلقـة علـی غیـر 

السنة« بعید نیست، زیرا طلاق غیرمسلمان نیز در حقیقت موافق با سنت نیست و عنوان 
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»المطلقة علی غیر السنة« بر آن صادق است. از سویی در فرض سؤال راوی، مسلمان بودن 

خصوصیتی ندارد، بلکه آنچه باعث تردید راوی و سؤال وی از امام شده این است که طلاق 

ع( نبوده است. مذکور موافق دستور اهل بیت )

یشپم ندشم

روایتی است که دلالت دارد بر اینکه ارثی که بر اساس احکام فقه اهل سنت تقسیم می شود 

گرفتنـش جایـز اسـت، اگرچـه از نظـر فقـه شـیعه اساسـاً تقسـیم ارث بـا فقه اهل سـنت باطل 

ع( عرض  اسـت. ایـن روایـت، روایـت عبـدالله بـن محرز اسـت که می گوید: »بـه امام صـادق )

کردم مردی مرده و یک دختر و یک خواهر پدر و مادری به جای گذاشته است. فرمود تمامی 

امـوال از آن دختـرش اسـت و خواهـر پـدر و مادری او اسـتحقاق چیزی را نـدارد. عرض کردم 

یـم و مـردی که مرده از گروه اهل سـنت اسـت و خواهـرش مؤمنه و  مـا بـه ایـن مـال احتیـاج دار

؛ از اهل سنت بر اساس فقه  دوستدار اهل بیت است. فرمود نصف مال را برای خواهر بگیر

و سنتشان بگیرید، همان گونه که آنها از شما بر آن اساس می گیرند« )طوسی، 1378: 321/9؛ 

حر عاملی، 1409: 484/17، ح1(. این روایت هم اگرچه موضوعش سـؤال از نفوذ احکام اهل 

سـنت اسـت ولـی ایـن موضـوع خصوصیـت نداشـته و می تـوان روایـت را مدرک نفـوذ احکام 

غیرمسـلمانان هـم دانسـت و آن را هماهنـگ بـا دسـته دوم کـه عمومیت دارند لحـاظ کرد. با 

ع( به اینکه از آنها بر اساس مذهب خودشان بگیرید قاعده ای کلی  این بیان که پاسخ امام )

است که شامل همه مذاهب و ادیان می شود.

تاضیحندیبییهنیشپم 

گـر کسـی بمیـرد و از او دختـری بمانـد و از سـویی خواهـر یـا بـرادری هم  بنـا بـر فقـه امامیـه، ا

داشـته باشـد تمـام ارث را بـه دختـر می دهنـد؛ نصـف آن را از بـاب فـرض و نصـف دیگـر را 
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از بـاب رد، ولـی بـر اسـاس فقـه اهـل سـنت، نصـف آن ارث را بـه دختـر و نصـف دیگـر را به 

گر خواهر و برادر نداشـته باشـد، به دیگر خویشـانش  خواهر یا برادرش می دهند، یا حتی ا

ی کـه از امـام پرسـید، امـام بنـا بر فقه اهل بیـت فرمود: »تمـام ارث از آنِ  می دهنـد. حـال راو

ی که پرسید کسی که مرده از اهل سنت است و دخترش هم سنی  دختر است«. بعد راو

اسـت و خواهـری شـیعه دارد فرمـود: »نصـف را بـه دختـر و نصـف دیگـر را بـه خواهـر بـده«. 

ع( تقسـیم ارث را بـر اسـاس فقـه اهـل سـنت بـر  همـان گونـه کـه روشـن اسـت امـام صـادق )

شیعیان صحیح و نافذ دانسته اند.

قکتش

ممکـن اسـت گفتـه شـود موضـوع روایـت، امـور مالـی اسـت و نمی شـود روایتـی کـه حکمـی را 

درباره امور مالی بیان می کند دلیلی بر امور غیرمالی، مانند طلاق، نکاح و غیر آن، قرار داد. 

اگرچه نسـبت به امور مالی عام اسـت و شـامل تمام امور مالی مانند دیات، ارث، معاملات 

ع( که فرمود از اهل سنت بر اساس فقه  و ... می شود. ولی باید گفت با توجه به تعلیل امام )

و سنتشان بگیرد، همان طور که آنها می گیرند: »خذوا منهم کما یأخذون منکم فی سنتهم و 

قضایاهم« استفاده می شود که مطلب فراتر از امور مالی بوده و می شود حکم مذکور را به امور 

، مفهوم اخذ صدق می کند؛  غیرمالی، مانند نکاح، حج و ... تعمیم داد؛ زیرا در همه این امور

مثـلاً اگـر کسـی وصیـت کـرده اسـت کـه از امـوال او همسـایه اش را بـه حـج بفرسـتند و فرضـاً 

همسـایه اش شـیعه اسـت یـا وصیـت کـرده اسـت بـرای او نائب بگیرنـد، اگرچـه وصیتش بنا 

ع( نافذ نیست، اما با مبنای خودشان نافذ و صحیح است، می توان  بر مذهب اهل بیت )

حج را گرفت و به حج رفت، در حالی که حج از امور مالی نیست، اگرچه برخی مقدماتش 

مالـی اسـت؛ در نـکاح مـرد شـیعی بـا زن مطلقـه ای کـه بر اسـاس فقه اهل سـنت طـلاق داده 

شده نیز مفهوم اخذ از آنها صادق است.
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یشپم نوام

عبدالله بن طاووس می گوید:

بـه امـام رضـا )ع( عـرض کـردم: »بـرادرزاده ای دارم کـه دختـرم همسـر اوسـت و وی شـراب 

می خورد و بسـیار نام طلاق بر زبان می آورد«. فرمود: »اگر از شـیعیان اسـت اشـکالی ندارد 

)حکم طلاق ندارد( و اگر از سنی ها است دخترت را از او جدا کن. زیرا او قصد طلاق کرده 

اسـت«. عـرض کـردم: »آیـا روایـت نشـده از امـام صـادق )ع( که فرموده اند بر حذر باشـید از 

زنانی که سـه طلاقه شـده اند در یک مجلس، زیرا آنها صاحبان شـوهرند؟«. فرمود: »این 

مطلب مربوط به شـیعیان اسـت نه سـنی ها، چراکه هر کس به هر دینی معتقد شـد بر او 

التزام به احکام آن دین لازم است )حر عاملی، 1409: 322/15، ح11(.

عمومیـت ایـن حدیـث نیـز از جهت شـمول آن بـه اهل کتاب با توجه به ذیـل حدیث و ذکر 

تعبیـر »التـزام بـه دیـن« و بیـان ایـن مطلـب بـه عنـوان علـت حکـم، روشـن اسـت. ولـی صدر 

پیش تـر  چنان کـه  ولـی  اسـت،  مسـلمانان  گـروه  خصـوص  در  حدیـث  موضـوع  و  حدیـث 

گذشت، خصوصیت موضوع، موجب خاص شدن حکم به آن موضوع نمی شود، بلکه اگر 

قرائنی در حدیث مانند ذکر علت حکم وجود داشته باشد حکم را به غیر موضوع حدیث 

سرایت خواهد داد، به همان علتی که در حدیث برای موضوع ذکر شده است. به هر حال، 

این دسته از روایات )که تعدادشان بیش از این است که ذکر شد( دلالت دارند بر اینکه در 

تمامی احکام فقهی اهل سـنت، قاعده الزام جاری می شـود، ولی چون مرجع ضمیر )هم( 

در عبارات )الزموهم، انفسـهم، خذو منهم، فی سـنتهم و قضایاهم( و نیز مشـارالیه »هؤلاء« 

، اهل سنت اند، شامل مذاهب غیرمسلمانان، مانند مسیحیت و یهودیت،  در روایت اخیر

گـر کسـی  نمی شـود. مـکارم شـیرازی، ذیـل ایـن دسـته از روایـات کـه ذکـر شـد، می نویسـد: »ا

انس با روایات داشته باشد به آسانی می فهمد که این گونه ضمائر به اهل سنت برمی گردد« 

)مکارم شیرازی، 1411: 165/2(.
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بنابراین، این دسته از روایات که روایت اول و دوم و صدر روایت سوم )نه ذیل آن( نمونه ای 

از آن اسـت شـامل مذاهـب اهـل سـنت می شـود و سـایر فِـرَق و مذاهـب غیراسـلامی را بـا 

صراحت شامل نمی شود ولی استفاده عموم نیز بعید به نظر نمی رسد؛ زیرا از کلمه »دین« 

در روایـات مذکـور و علتـی کـه بـرای حکـم ذکر شـده می توان شـمول قاعـده الـزام را به پیروان 

سـایر ادیـان، به ویـژه ادیـان آسـمانی کـه از آنها به »اهل کتاب« تعبیر می شـود، اسـتفاده کرد. 

اسـتفاده شـمول و عمومیت داشـتن حکم از علت ذکرشـده برای یک حکم اختصاص به 

مصداق خاصی ندارد، بلکه همه فقیهان در استنباط احکام شرعیه تعدی به موضوعات 

دیگر به سبب علت حکم را جایز می دانند، حتی این شیوه در امور زندگی عادی عُقلایی 

، چـون ترش اسـت. در  هـم جریـان دارد. ماننـد اینکـه پزشـک بـه بیمـارش می گویـد انـار نخور

این دستور اگرچه آنچه نهی می شود انار است ولی علتی که برای این دستور ذکر شده این 

حکم را به دیگر چیزهای ترش نیز سـرایت می دهد. روایات گذشـته هم چنین اسـت، زیرا 

اگرچه پرسـش و پاسـخ درباره طلاق یا ارث شـیعه و فرد سـنی اسـت و دسـتور امام در حل 

همیـن سـؤال اسـت، ولـی علتـی کـه ذکر می شـود مبنی بر اینکـه با هر صاحب دینـی باید بر 

اساس دینش رفتار شود، شامل غیرمسلمانان هم خواهد شد.

پوصیدنیشپم ندشمنشنوام

روایت سوم مانند روایت علی بن ابی حمزه ضعیف است، ولی روایت دوم که روایت عبدالله 

بـن محـرز اسـت سـندش صحیـح اسـت؛ زیـرا این روایـت را کلینی از علـی بن ابراهیـم از ابن 

ابی عمیر از عمر بن اذینه از عبدالله بن محرز نقل کرده است که همگی تا عبدالله بن محرز 

ثقـه امامی انـد. فقـط عبـدالله بـن محـرز ممکـن اسـت نیاز به بررسـی داشـته باشـد. کلامی که 

شوشـتری دربـاره وی نقـل کـرده، در وثاقـت وی کافـی اسـت؛ ایشـان از زراره نقـل می کنـد کـه 

درباره اش گفت: »ان ما جاء به ابن محرز لنوراً« )شوشتری، 1432: 569/6، عدد 448(. یعنی 
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آنچه ابن محرز آورده نور است. به هر حال، چه روایت دوم را صحیحه بدانیم یا به دلیل وجود 

ابن محرز در سند روایت ضعیف بشمریم، به دلیل وجود روایاتی که در مجموع پُرشمار است 

و نیـز فقیهـان پذیرفتـه و بـه آن عمل می کنند، ضرری در اسـتدلال به آنها نخواهد خورد؛ زیرا 

دلیل اصلی فقیهان شیعه در قاعده الزام در مسائل سه طلاقه و ارث و مانند آن، که فروعاتی 

از آنها ذکر شد همین روایات است و در کتب خود به اینها استدلال کرده اند.

آنچه ذکر شد نمونه هایی از دسته نخست از روایات بود که از مستندات قاعده الزام است 

و تفصیل آن در کتاب های قواعد فقهیه و مباحث دیگر فقه آمده است )بجنوردی، 1419: 

180/3؛ مکارم شیرازی، 1411: 160/2(.

دوتشندشم

دسـته دوم روایاتـی اسـت کـه دلالـت بـر ایـن دارد کـه رفتـار بـا هـر صاحـب دیـن و مذهبـی بر 

اسـاس آنچـه آنـان حـلال می پندارنـد جایـز اسـت. ایـن دسـته از روایـات، دایـره گسـترده تری 

را نسـبت بـه اخبـار دسـته نخسـت شـامل می شـوند. زیـرا اخبـاری کـه ذکـر شـد فقـط شـامل 

مسـلمانان مخالـف فقـه شـیعه می شـود و از ایـن جهـت قلمـرو شـمول آن دسـته فقـط دایره 

مسـلمانان اسـت، مگر اینکه به حکم علتی که در ذیل روایات پیشـین آمده بود یا ذکر واژه 

»دین« توجه و تمسک شود، ولی این دسته از روایات، گستره اش بیشتر است و عمومیتش 

شـامل همه فِرَق و مذاهب و صاحبان ادیان می شـود، اگرچه مسـلمان هم نباشـند. ضمن 

اینکه صراحتش هم در عمومیت بیشـتر اسـت. چنان که ذکر شـد، این دسـته از اخبار نیز 

از مستندات قاعده الزام به شمار می رود و پُرشمار است. به دلیل رعایت اختصار فقط به 

سه نمونه از این روایات اشاره می کنیم.

ع( اسـت: »قـال سـألته عـن الاحکام  روایـت نخسـت: روایـت محمـد بـن مسـلم از امـام باقـر )

قـال تجـوز علـی کل ذوی دیـن مـا یسـتحلون« )حرّ عاملـی، 1409: 17، کتاب المیـراث ابواب 



76 / ا شنوننیینپدمیقر،نویلنمیءدنم،نهمییهنبیس نشنمکم

ع( از احکام پرسـیدم  میراث الاخوة، باب 4، ح4(؛ »محمد بن مسـلم می گوید از امام باقر )

فرمودند: رفتار با هر صاحب دینی بر اساس آنچه آنها حلال می دانند جایز است«. در این 

روایت، برای عمومیت و گستره مدلول روایت حتی راجع به صاحبان دین از غیرمسلمانان 

از عبارت »اهل کل ذوی دین« استفاده می شود.

روایـت دوم: روایـت عبـدالله بـن طـاووس کـه دربـاره سـه طلاقه واقع شـدن یـک زن از طـرف مرد 

سنی با مبنای فقهی اهل سنت است. شاهد بر مدعا، که فقها استفاده کرده اند، ذیل این 

ع( ضمن اینکه سه طلاق در یک مجلس اهل سنت را بر شیعه  روایت است که امام رضا )

نافـذ دانسـته و حکـم بـه صحـت آن کرده اند، در تعلیل این حکم فرموده انـد: »من دان بدین 

قوم لزمته احکامهم« )همان: 15، کتاب الطلاق ابواب مقدماته و شرائطه، باب 30، ح11(؛ »هر 

کس به دین قومی متدین شـود رعایت احکام آن قوم بر او لازم اسـت«. این حدیث علاوه بر 

عمومیتش در تمام ابواب فقهی، تمام ادیان و مذاهب، ولو مذاهب غیراسلامی، خصوصاً 

اهل کتاب را نیز شامل می شود.

روایت سوم: روایت مرسله ای که می فرماید: »من کان یدین بدین قوم لزمته احکامهم« )همان: 

15، کتاب الطلاق ابواب مقدماته و شرائطه، باب 30، ح10(. البته بعید نیست که این روایت 

همان روایت پیشـین اسـت که به گونه مرسـله نقل شـده اسـت، همان گونه که ممکن اسـت 

روایـت مسـتقلی باشـد. بـه هـر حـال، تعـداد روایاتی کـه در قواعد فقهی از این دسـته نقل و به 

آن استدلال شده بیش از این است ولی به ذکر همین اندازه بسنده می کنیم. همان گونه که 

روشـن اسـت، روایـات ایـن طائفـه عـلاوه بر مذاهب اسـلامی مخالف فقه شـیعه، تمـام ادیان 

و مذاهـب و حتـی روش هـا و قوانینـی را کـه عقـلا بـه آن پای بندند و به آن »دیـن« یا »مذهب« 

اطلاق می شود، در بر می گیرد. حتی اگر از این هم صرف نظر کنیم و از تمامی ادیان جهان 

چشـم بپوشـیم، دسـت کم حدیث به دلیل ظاهر کلمه دین، ادیان آسـمانی را، که مشـخصاً 

اهل کتاب منظور است، شامل می شود.
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قگینرنبشنپوصیدنپی ندوتش

مشـهور فقهـای شـیعه بـه این روایات عمـل کرده اند و با دقت در مضمون و محتـوای روایات 

ذکرشده در ضمن دو دسته، در جمع بندی ای کلی، این مطلب به روشنی به دست می آید 

کـه احکامـی کـه صاحبـان هر دینی، چه مسـلمان و چه غیرمسـلمان )خصوصـاً اهل کتاب 

کـه بـه احکامشـان دیـن صـدق می کنـد( بـه آن ملتزم اند، افـراد خارج از آن دین )یعنی شـیعه 

امامی( هم در مواجهه با آن احکام، به رعایت آن ملتزم خواهند بود.

بخونوامونینیدیسنایعدهنپل پم

یـادآور می شـویم کـه قاعـده الـزام در بسـیاری از ابـواب فقـه )اگـر نگوییم تمامی ابـواب فقه( بر 

اعتبار و صحت احکام مذاهب و ادیان مخالف فقه شیعه حکم می کند. برخی از مصادیق 

این قاعده چنین است:

بیبنطلاق

سـه طلاقه کردن زن در یـک مجلـس بـر اسـاس فقـه شـیعه باطل اسـت و زن بـا این گونه طلاق 

مطلقه نمی شود. حال اگر مرد سنی زنش را در مجلسی سه طلاقه کرد ازدواج مرد شیعی با آن 

زن، جایز خواهد بود؛ زیرا خود سنی ها این طلاق را جایز می دانند و حکم صحت به آن بار 

می کنند و مدلول قاعده الزام این است که هر آنچه آنها صحیح می دانند عملاً برای ما نافذ 

است، اگرچه از نظر فقهی آن را باطل می دانیم. در باب طلاق فروعات فقهی بسیاری وجود 

دارد که از طریق استناد به قاعده الزام می شود حکم به صحت کرد، از جمله:

1. طلاق در غیاب دو شاهد عادل

2. طلاق در حالی که زن در ایام حیض به سر می برد.

3. طلاق در طهری که مرد با زنش مجامعت کرده است.
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4. طلاق زن در حالی که شوهری که او را طلاق داده در حال مستی بوده است.

5. طلاق مردی که در حال اکراه و اجبار زنش را طلاق داده است.

6. طلاق معلق به یک شرط

7. طلاق به وسیله قسم

8. طـلاق مـردی کـه زنـش را بـا کتابـت و اشـاره طـلاق داده، در حالـی کـه قـادر بـه خوانـدن 

صیغه بوده است.

طلاق در تمام این حالات، طبق فقه شیعه، باطل است، ولی در برخی از اینها فقهای اهل 

سـنت بالاجماع و در برخی دیگر مشـهور فقهایشـان آن را صحیح می دانند و در نتیجه از 

مصادیق قاعده الزام خواهد بود. بنابراین، فرد شیعی در تمامی اینها که طلاق واقع شده، 

عمـلاً حکـم صحـت بـه آنهـا خواهـد کـرد و ازدواج بـا ایـن زن هـا بـرای فـرد شـیعی، اشـکالی 

نخواهد داشت.

گـر زنی از  حـال بـا توجـه بـه مطلـب فـوق و عام بـودن ادلـه ناظر بـه نفوذ احـکام همه ادیان، ا

اهـل کتـاب از شـوهرش طـلاق بگیـرد یـا شـوهرش فـوت کنـد مقلـدان فقیهانـی کـه ازدواج 

بـا اهـل کتـاب را جایـز می داننـد می تواننـد بـا ایـن زن ها، حتـی در ایام عـده، ازدواج کنند. 

فقهـای شـیعه بـر جایزنبـودن ازدواج زن مسـلمان بـا اهـل کتـاب، چـه دائـم و چـه موقـت، 

اتفـاق نظـر دارنـد، امـا دربـاره ازدواج مرد مسـلمان با زنان اهل کتاب سـه نظریه وجود دارد؛ 

1. ازدواج با اهل کتاب، چه دائم و چه موقت، جایز نیست؛ 2. ازدواج موقت جایز است 

ولـی ازدواج دائـم جایـز نیسـت؛ 3. هـم ازدواج دائـم و هـم موقـت بـا زنـان اهـل کتـاب جایز 

است )مغنیه، 1402: 314 و 315(. حال، بنا بر نظریه دوم، کسانی که قصد ازدواج موقت 

با مطلقه اهل کتاب دارند و بنا بر نظریه سوم کسانی که مطلقاً قصد ازدواج با مطلقه های 

اهل کتاب دارند، طلاق اهل کتاب با هر شرایطی که خودشان صحیح می دانند برایشان 

نافذ است و می توانند ازدواج کنند.
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بیبنقکیح

فقیهان مذاهب مختلف، غیر از فقیهان شیعه، شاهد را در طلاق لازم نمی دانند، برخلاف 

مکتـب فقهـی شـیعه کـه از شـروط صحـت طلاق وجود دو شـاهد عـادل بر طلاق اسـت، اما 

سـنی ها برخلاف شـیعه در صحت نکاح دو شـاهد را ضروری می دانند و اگر نکاحی واقع 

شود که دو شاهد وجود نداشته باشد طبق فقه سنی این نکاح باطل است، ولی شیعه این 

شرط را لازم نمی داند. از طرفی کیفیت عقد نکاح در دو مذهب فقهی متفاوت است. حال 

اگر مردی سـنی بدون حضور دو شـاهد، عقد نکاح بخواند ولو درباره آن زن از نگاه شـیعی 

عقد نکاح خوانده شده است مرد شیعه می تواند با آن زن بدون نیاز به طلاق، ازدواج کند؛ 

زیـرا ازدواج بـدون دو شـاهد نـزد اهـل سـنت باطـل اسـت و ایـن حکـم بـه سـبب قاعـده الـزام 

عملاً در حق شیعه نافذ است. بنابراین، بدون اینکه آن مرد سنی آن زن را طلاق دهد شیعه 

می تواند با او ازدواج کند؛ و به همین منوال اسـت نکاح با اهل کتاب نسـبت به هر شـرطی 

که آنها فقدانش را مبطل نکاح می دانند. فروعات دیگری هم در نکاح هست که از ذکر آن به 

سبب رعایت اختصار خودداری می کنیم.

بیبنپیث

یکی از مسـائل مهم اختلافی میان شـیعه و سـنی، مسـئله ارثِ تعصیب است. »تعصیب« 

در اصطـلاح فقـه بـه معنـای اختصـاص دادن باقـی ترکـه میـت پـس از اخـراج فـروض، بـه 

 ، خویشاوندان مرد است که بدون واسطه یا با واسطه، خویشاوندان میت اند، مانند پسر پسر

. حـال در فقه اهل سـنت اگر پس از اخـراج فرض های  بـرادر ابوینـی یـا ابـی، عمـو و پسـرعمو

صاحبـان فـرض از ترکـه چیـزی باقـی ماند اضافه را به عصبه می دهنـد. اما تعصیب در فقه 

امامیه پذیرفته نیست و مانده فرض باید به صاحبان فرض، به نسبت فرضشان از باب رد، 

داده شـود. شـهید اول و شـهید ثانی درباره ارث تعصیب نزد شـیعه می نویسـند: »ولا میراث 
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یـادة الفریضـة عن السـهام الا مع عدم القریـب الاقرب منهم  عندنـا )للعصبـة( علـی تقدیـر ز

للعموم )اولی الارحام( والاجماع و تواتر اخبارهم بذلک« )شـهید ثانی، 1398: 79/8(؛ »نزد 

یاد بیاید، مگر آنکه  امامیه برای عصبه ارثی نیست، در صورتی که از فرض از سهام چیزی ز

خویشانی نزدیک تر از آنها برای میت وجود نداشته باشد و دلیل آن عموم آیه اولو الارحام و 

اجماع و تواتر روایات بر این مطلب است«.

گر وارثِ شـخص سـنی، دختر باشـد نصف ماترک آن میت  با توجه به این مطلب، حال ا

، پسـر برادر  را از باب فرض به او می دهند و نصف دیگر را به عصبه می دهند، یعنی برادر

گر برادرش شیعه امامی باشد اگرچه  یا عمو )هر کدام که به میت نزدیک تر باشد(. حال ا

از نظر فقه شیعه ماترک میت تماماً مال دختر اوست اما گرفتن نصف مال از باب عصبه 

گر گرفت شـرعاً مالـک آن خواهد بود.  بـرای بـرادر شـیعه، طبـق قاعـده الـزام، جایز اسـت و ا

همچنین اسـت نفوذ احکام سـایر ادیان، به ویژه اهل کتاب، در موضوع ارث که با احکام 

فقـه شـیعه اختـلاف دارنـد. فروعـات دیگـری هـم در بـاب ارث وجـود دارد کـه از تبییـن آنهـا 

صرف نظر می کنیم.

بیبنبیعنشنوییخنیعیشضیق

در بـاب بیـع، قاعـده الـزام مصادیـق فراوانـی دارد، از جملـه آن در باب ضمانات اسـت، مثلاً 

اگـر در مسـئله ای مالـی، چـه در بیـع و چه غیربیع مانند هبه، رهن، عاریه، اجـاره، صلح و ... 

که یک طرف آن غیرشـیعه و اهل کتاب و طرف دیگر شـیعه باشـد و بر اسـاس فقه شـیعه در 

آن خصوص ضمان نباشد اما بنا بر قوانین غیرشیعی ضمان باشد، می توان طبق احکام و 

قوانین شـان عمـل کـرد و آن مـال مضمـون را گرفـت و مالک شـد و دیگـران هم به منزله مالک 

می توانند آن مال را معامله کنند. دلیل این مطلب قاعده الزام است.
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بیبنشصی 

گر کسـی برای شـیعه ای وصیتی کرده باشـد که بنا بر مذهب ما باطل، ولی طبق مذهب  ا

وصیت کننـده غیرشـیعه یـا غیرمسـلمان صحیـح می باشـد می تـوان اخـذ بـه وصیـت کرد و 

مالک شد.

بیبنشاف

کـه افـراد شـیعه هـم داخـل وقـف او  کـرده  کتـاب وقفـی  کسـی از غیرشـیعیان یـا اهـل  گـر  ا

هسـتند، ولی بر اسـاس فقه امامیه آن وقف باطل اسـت می توان اخذ به وقف، و اسـتفاده 

کرد. اینها مصادیقی از کاربرد قاعده الزام در ابواب مختلف فقه بود. قاعده الزام در ابوابی 

چـون نـکاح، طـلاق، بیـع، اجـاره، صلـح، ارث، شـفعه، احیـاء المـوات، حیـازت، طهارت، 

گرچه فقها قاعده الزام را در تمامی  ی است، ا مضاربه، مساقات، حدود، و دیات نیز جار

، آن را بر ابـواب طلاق و ارث  ایـن ابـواب متعـرّض نشـده و بـه آن اسـتناد نکرده اند و بیشـتر

گرچـه فقهـا در ایـن ابواب بیشـتر اختلافات شـیعه و  و نـکاح تطبیـق کرده  انـد. همچنیـن، ا

مذاهب اسـلامی را بحث کرده اند ولی بحث نکردن فقها از قاعده الزام در سـایر ابواب، و 

نیز توسـعه ندادن قاعده الزام به غیرمسـلمانان، به ویژه اهل کتاب، دلیل بر نپذیرفتن آنها 

به صورت عام نیست.

قکتشنپیمیقر

پرسـش ایـن بـود کـه: آیـا قاعـده الزام فقط در جایی جاری اسـت که این قاعـده به نفع پیروان 

ع( موضوعیت ندارد، بلکه مدلول قاعده  ع( باشد یا اینکه نفع پیروان اهل بیت ) اهل بیت )

الزام، نفوذ احکام غیرشیعیان، اعم از مسلمانان و غیرمسلمانان، است؟ طبق آنچه گذشت، 
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محل جریان قاعده در تمام اموری است که از حکم شرعی برخوردار بوده و این حکم شرعی 

که بر اسـاس فقه شـیعه اسـت، مخالف حکمی اسـت که در ادیان و مذاهب دیگر اسـت، 

چراکه اگر هر دو مذهب یا دین از جهت حکم موافق باشند موضوعی برای قاعده الزام که 

حکمی ثانوی است باقی نمی ماند، بلکه طبق همان حکم اولی که موافق با قواعد صاحبان 

ادیان دیگر است عمل می شود.

بنابراین، مدلول قاعده الزام، نفوذ احکام سایر ادیان است و ضرر و نفع صاحبان ادیان دیگر 

و نیز نفع صاحب عقیده شیعی موضوعیت ندارد، بلکه هر دو طرف می توانند از قاعده الزام 

منتفع شوند. چنان که در بحث طلاق و نکاح و وصیت یا وقف، چنین است، زیرا مثلاً در 

خصوص زنی که سه طلاقه شده یا با طلاق مسیحی مطلقه شده، هم مرد شیعه می تواند با او 

ازدواج کند و هم خود آن زن در ازدواج مشکلی نخواهد داشت. البته در جایی که از عمل 

بـه قاعـده الـزام، صاحـب عقیـده شـیعه متضرر شـود قاعـده الـزام او را ملزم بـه عمل نمی کند 

و شـخص شـیعه بـه همـان احـکام اولـی خـود عمـل می کنـد کـه اینهـا عمدتـاً در بـاب ارث و 

ضمانات اتفاق می افتد، ولی در سایر ابواب غالباً انتفاع از قاعده الزام طرفینی خواهد بود. 

حتی در جایی که قاعده الزام مانند ابواب ارث و غیره به طور یک طرفه و به نفع شیعه نافذ 

، این قاعده راه گشای بسیاری از روابط شهروندی است. در نتیجه به وسیله قاعده  است نیز

الزام برخی از مشکلات مهم تعاملات اجتماعی و روابط شهروندی حل خواهد شد.

قتیجش

بـا توجـه بـه ضـرورت تعامـل بـا شـهروندان اهـل کتـاب و از طرفـی وجـود اختلافـات فـراوان در 

احـکام شـرعی استنباط شـده از فقـه شـیعه با احـکام اهل کتاب در امور مختلـف، ضرورت 

توجه به موانع این تعاملات روشن می شود. این اختلافات منشأ فقهی دارد و فقط از طریق 

قواعد و مبانی فقهی حل شدنی است. فقه شیعه ظرفیت هایی دارد که می تواند بسیاری از 
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موانع این تعاملات را از میان بردارد. این ظرفیت ها در قالب قواعد و اصول مهمی به وجود 

آمده انـد کـه بـا توجـه و عمـل به این قواعد در موضوعات مختلف، تعامل در سـایر زمینه ها، 

از جمله گفت وگوهای بین الادیانی، با منطق قوی اسلام فراهم می شود. یکی از قواعد اصلی 

و راه گشـا در حـل ایـن مسـئله، قاعـده فقهیـه الـزام اسـت. مدلـول قاعـده الـزام، پذیـرش و نیـز 

پذیرانـدن احکامـی اسـت کـه صاحبـان ادیان به آن معتقدند، ولو اینکه برخلاف فقه شـیعه 

باشـد. قلمـرو جریـان قاعـده، ابـواب گوناگون فقهی همانند بیع، اجاره، وقـف، طلاق، نکاح، 

ارث و دیات است. این قاعده راه گشا، به اختلافات مذهب شیعه با سایر مذاهب اسلامی 

اختصـاص نـدارد، بلکـه چنان کـه گذشـت، روایات مربـوط به قاعده، احـکام همه صاحبان 

ادیان را که مصداق بارز آن اهل کتاب است، نافذ می شمرند.

بی تردید با حل موانع زندگی شخصی و اجتماعی در عرصه های گوناگون، به ویژه تعاملات 

در زندگی شهروندی و حقوق مربوط به آن، زمینه برای گفت وگوی بین الادیانی و تبیین منطق 

بلند قرآن و اسلام فراهم می شود.
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